
ان
ست

 دب
شم

م و ش
برای دانش آموزان پايه های چهارم ، پنج

299 پي در پي  شماره ي 
32 صفحه ● 12000 ريال

w
w

w
.r

o
sh

d
m

a
g

.i
r

اطّلاع رسانی  و  ماهنامه ي آموزشی، تحلیلی 
1397 آبان   ● هفتــم  و  ســی   دوره ي 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشي

IS
SN

: 1
60

6.
90

64

عليرضاباقريجبلي
تصويرگر:سامسلماسی دوازده اشتباه در تصوير زير را پیدا کن!

يك گزارش به درد بخور:

بسازيد:

آشنايي با:

و كتاب خواني و كتابد ار
كتاب 

وز 
ن ر

آبا
 24



● تصويرگر: حمید قربان پور

1
2
3
4
6
8
9
10
11

پرفسورهاي خوش حالي!
تقويم
آرزو
شعر

دل بده... دل بده...!
گرسنه ها

كار تار سار
مهرباني گم نمي شود
خدا چه شكلي است؟

12
16
18
20
22
24
26
28
30
32

نشاني: خانه ي استاد، همين بغل!
نقّاشي روي شير

 تنها نمان!
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دريانوردي ايرانيان
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي

 چاپ و توزيع: شركت افست

 دوست دارم كارهايم را با اسم تو شروع كنم. چون هر وقت كسي تو را 

ياد كند تو مي شنوي. من از فكر اين كه تو صداي من را بشنوي ذوق زده 

مي شوم. مثل همين حالا كه اين مجله را با نام تو شروع مي كنم: 

رولت



تا حالا چند بار درباره ي »در آينده مي خواهيد چه كاره شويد« انشا نوشته ايد؟ چند بار 
به اين سؤال جواب داده ايد؟

نصف بيش تر بچّه ها جواب مي دهند: دكتر، مهندس، اســتاد دانشگاه، فضانورد يا 
خلبان. نصف بيش تر اين بچّه ها واقعاً دلشــان نمي خواهد دكتر، مهندس، استاد 
دانشگاه ، فضانورد يا خلبان شوند. فقط مي ترسند اگر بگويند »نمي دانم« يا اگر 
چيزي كه واقعاً دلشــان مي خواهد را بنويسند، پدر و مادر يا معلمّشان را سكته 

بدهند.
من هم توي انشاهاي زيادي نوشته  بودم مي خواهم در آينده فضانورد شوم. چون 

فضانورد بودن خيلي شيك و باكلاس بود و هست. هر چند من مثل موش از فضا 
مي ترسيدم و مي ترسم.

من فقط دلم مي خواست خوش حال باشم؛ امّا همه فكر مي كردند خوش حالي كه شغل 
نيست!

بچّه ها! حالا خيلي از آن ســال ها گذشته اســت. در اين مدّت من استادهاي دانشگاه، 
دكترها، كارگرها، راننده ها و نويســنده ها و كلاً آدم هاي زيادي ديده ام كه بلد نبودند 
خوش حال باشند و ديگران را خوش حال كنند. آن ها بلد نبودند از شادي ديگران مراقبت 
كنند. ممكن بود حتيّ باعث به وجود آمدن غم هاي زيادي هم بشوند؛ چون معني شادي 
را درست نمي شناختند. آن ها با آدمك هاي چوبي يا فلزي، تنها يك فرق داشتند: از آن ها 

بدتر بودند! 
 من اســتادهاي دانشگاه، دكترها، كارگرها، چوپان ها و نويسنده هاي زيادي ديده ام كه 
بلد بودند خوش حال باشند و ديگران را حتيّ در موقعيت هاي سخت خوش حال كنند. 
آن ها بلد بودند كســي را كه گريه مي كند آرام كنند. بلد بودند با علف ســوت بلبلي 
بزنند و آوازهاي خنده دار بخوانند تا خســتگي ديگران در برود. آن ها مي دانستند كه 
شادي چه قدر مهم است. براي همين در هر شغلي كه داشتند مراقب دل آدم ها ، اميدها 
و آرزوهايشان بودند. آن ها مي دانستند براي شاد بودن بايد با آدم ها،  حيوانات و حتيّ با 
آب و درخت دوست بود . اگر لازم بود بلد بودند براي محافظت از شادي و خوش حالي 
ديگران حتيّ به جنگ بروند. من اسم آن ها را گذاشته بودم » پرفسورهاي خوش حالي!«

حالا فكر مي كنم »در آينده مي خواهيد چه كاره شويد؟« آن قدرها مهم نيست. هر كاري 
كه دوست داريد انتخاب كنيد، بالاخره دنيا به همه ي شغل ها احتياج دارد؛ امّا اين سؤال 
مهم است: »در آينده مي خواهيد چه طور آدمي بشويد؟« لطفاً به اين موضوع فكر كنيد؛ 

حتيّ اگر موضوع انشا نباشد!
مرجان فولادوند
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البتهّ مطمئن نيســتم كه واقعاً موش ها از فضا 

مي ترسند يا نه . از خلباني هم مي ترسيدم و حتيّ 

توي خيال هم دلم نمي خواســت دكتر بشوم. 

اصلاً نمي دانستم مي خواهم چه كاره شوم و اين 

ندانســتن، يك ميليون بار بيش تــر از امتحان 

رياضي من را مي ترساند. فكر مي كردم آدمي كه 

توي ده، دوازده ســالگي نمي داند مي خواهد چه 

كاره شــود، بي عرضه و بي مصرف است و در 

آينده بدبخت خواهد شد!

چــون بــاور كنيد دنيــا ديگر بــه دكترها، 

مهندس ها يا كارگرهايي كه بلد نيســتند 
خوش حال باشند احتياج ندارد.
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روز دانش آموز

 اربعين حسيني
شهادت حسين فهميده

روز نوجوان و بسيج دانش آموزي 

 روز كتاب و كتاب خواني و كتاب دار

شهادت امام رضا)ع(
 شهادت امام حسن عسكري)ع(

آغاز امامت ولي عصر)عج(

ولادت رسول اكرم)ص( 
آغاز هفته  ي وحدت

رحلت رسول اكرم)ص(
شهادت امام حسن مجتبي)ع(

او خودِ خود بهار بود، زندگي آفرين و نوازشگر 
مثل خورشيد براي آفتاب گردان هاي كوچك 

توي دشت. مثل جرعه جرعه شبنم براي 
بوته هاي تشنه. 

مثل چند رشته ستاره براي چادر نماز مشكي 
شــب. حالا بزرگ ترين آرزوي دنيا، ملاقات 
دوباره ي بهار است. همان بهار كه خواهد آمد.



نشانه
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● مهدی مرادی 

كتاب خانه كوچك 
است 

ولی بزرگ و بی كران   
در آن ببين به روشنی 

 نشانه هايی از جهان 
 

كتاب خانه اطلسی ست 
پر از سفر به دورها 
كتاب خانه نقشه ای 
گشوده بر عبورها 

 كتاب خواندم و سفر 
شروع شد به ناگهان 

بدون كوله و بليت 
شدم مسافر جِهان

نشانه ي جهان

● شاهین رهنما

از دوری تو ای ابر
دلتنگ ترين بودم

دور از تو و بارانت
من سنگ ترين بودم

دوریِ تو روزم را
تاريكی شب می كرد

سرمای شبم امّا
خورشيد طلب می كرد

من سنگ ترين بودم
باران تو نرمم كرد
يخ بسته ترين بودم

خورشيد تو گرمم كرد

از دوری تو 
● بهاره سلماني

گلدان
يك تكّه از باغ است

تنگ تو هم
يك تكّه از درياست

            با ارفاق

ماهی!
غمگين نباش اين قدر

من هم اتاق كوچكی دارم

اتاق كوچك

● منیره هاشمي

جاده پير و غمگين بود
گيج و بی هدف می رفت

سمت كوه يا دريا
رو به هر طرف می رفت

مثل مار تنهايی
روز و شب سفر می كرد

خشكی زمين او را
باز تشنه تر می كرد

تشنه بود تا اين كه
گنبد طلا را ديد

عاشق رسيدن شد
رفت و رفت تا خورشيد

مثل رود راه افتاد
باز هم مسافر شد

بوی باغ گل می داد
جاده ای كه زائر شد

زیارت برای امام رضا)ع(
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● سعیده موسوی زاده

با پدربزرگ حرف می زنم
حال او

رو به راه می شود

چند تار موی او
از شنيدن صدای من

مثل اوّلش سياه می شود

مثل اوّل

تصویرگر:افروزقلیزاده
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قفس پريد و پريد.
آمد و آمد، نشســت روی درخت گلابی. گلابی ها نگاهش 

كردند. يكی از گلابی ها گفت: »شما كجا؟ اين جا كجا؟«
قفس با ناراحتی گفت: »شما پرنده ام را نديديد؟«

گلابی ها سرهايشــان را تكان دادند. خــب نديده بودند. 
گنده ترين گلابی گفت: »پرنده ها از قفس فراری هستند. تو 

دنبال چی می گردی؟«
قفس گفت: »ولی پرنده ی من فرق داشت. ما با 
هم جور بوديم. او به من پرواز ياد داد، من به او 

آواز.«
گلابی ها از تعجّب گفتنــد: »اووووه!« و گنده ترين 

گلابی گفت: »مگر می شود؟«
قفس گفت: »حالا كه شده. آخر ما خيلی با هم جور بوديم.«

گنده ترين گلابی گفت: »خب، بگرد و پيدايش كن!«
قفس كه خستگی اش در آمده بود، نفسش سرجا آمده بود، 

از روی درخت گلابی پريد و رفت. 
*

ساعتی بعد قفس، نفس زنان نشست روی شاخه ی درخت 
انجير. انجيرها خسته خسته نگاهش كردند. يكی از انجير ها 
كه صدايش شبيه جيرجير بود، گفت: »به به! قفس خان! حال 

و احوال شما!«
قفس گفت: »شما مگر من را می شناسی؟«

انجير گفت: »بله. تو پرنده های زيادی را زندانی كرده ای. 
چرا نشناسم؟«

قفس گفت: »اوّل اين كه من آن ها را زنداني نمی كردم، دوم 

از آن، من ديگر آن قفس سابق نيستم. به من كمك كنيد!«
انجير گفت: »كسی تو را اذّيت كرده؟«

قفس گفت: »اذّيت؟ نه. من دنبال پرنده ام می گردم. ســه 
روزی می شود كه از پيشم رفته. دلم برايش تنگِ... تنگِ... 

تنگ شده.«
انجير با صدای جيرجير، آهی كشيد و زير لب گفت: »وای بر 

قفسی كه دلش برای پرنده اش تنگ شود!«
قفس اين حرف را نشنيد و پريد. 

قفس به چند جای ديگر سر زد. با چند درخت و تپهّ و سنگ 
حرف زد. آن قدر خسته شد كه ديگر نفسی برايش نماند. 
نشست روی داربستِ درخت انگور و به صدای آب گوش 
داد. زير پايش رودی كوچك بــا موج های ريز در حركت 

بود. به صدای آب گوش داد.
خوب گوش داد. رود آواز می خواند: 

دل بده... دل بده...

آبان1397 
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 فرهاد حسن زاده  تصويرگر: طوی علی نژاد

داستان



دل بده... دل بده...
دل... دل... دل...

به رود گفت: »تو چــه خوب می خوانی. ايــن ترانه برايم 
آشناست.«

رود گفت: »من نمی خوانم. اين صدای كسی ديگر است كه 
موج هايم تكرار می كنند.«

قفس پرسيد: »صدای كی؟«
رود گفت: »صدای آن پرنده كه چند روزی است به اين جا 

آمده.«
قفس گفت: »كدام پرنده؟ كدام كه چند روزی اســت به 

اين جا آمده؟« 
رود گفت: »او را ببين! كنار جفتش نشســته. نگاه كن چه 
زيباســت و چه زيبا می خواند: دل بده... دل بده... من اسم 

پرنده را گذاشته ام دل بده... دل بده.«
قفس از دور پرنده اش را ديد. پرنده كنار جفت خودش 
بود. همان كه بارها قصّه ی جدايی شــان را شنيده بود. 
همان كه هميشه دلتنگش بود. حالا پرنده به آرزويش 

رسيده بود. 
امّا قفس...

ناگهان رها شد. ســرش گيج رفت و از بالای داربست 
افتاد توی رود. موج های كوچكِ خوش حالِ بازيگوش، 

قفس را با خود بردند.
كم كم گوشش پرُ شد از صدای موج ها...

دل بده... دل بده...!
دل داد به صدای موج های كوچك خوش حال بازيگوش 

و آرام خواند: »دل بده... دل بده... دل بده...«
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داستان كوتاه كوتاه

مرغابي لوله ي تفنگ شكارچي را لاي علف ها ديد و گفت: »لطفاً شليك نكن!«
شكارچي با غصّه گفت: »بايد براي بچّه هايم غذا ببرم. توي كلبه خوابيده اند و گرسنه اند.«

مرغابي چشم هايش را بست و گفت: »مي فهمم. شليك كن.«
ناگهان از لاي علف هاي بركه، چند تا بچّه مرغابي دويدند طرف مرغابي و گفتند: »مامان ما 

گرسنه ايم... ما گرسنه ايم...«
لوله ي تفنگ شكارچي آرام پشت علف ها غيب شد. بچّه  مرغابي ها گوش تيز كردند و گفتند: 

»مامان يكي دارد گريه مي كند... يكي دارد گريه مي كند...«

 مهدي رجبي  تصويرگر: رضا مكتبي
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مگس ويزويزكنان مي رفت. يك هو چســبيد به يك چيزي. عنكبوت از گوشه  ي تارش آمد 
پايين و گفت: »ناهار.«

مگس گفت: »لطفاً من را نخور. دارم مي روم سر كار!«
عنكبوت خنديد و تكرار كرد: »كار!« بعد ســر حوصلــه تار تنيد دور مگس. مگس داد زد: 

»سار!« 
عنكبوت هرهر خنديد: »تار!« و با تارش دهان مگس را بست. 

سار نشسته بود روي نرده ها. نوك زد و عنكبوت را خورد. تار پاره شد و مگس بال زد، رفت 
سر كار.



 سارا عرفاني  تصويرگر: محسن ميرزايی

راه آسمان

آبان 1397 
210

مينا كيف پولش را باز كرده بود. و هي پول هايش را می شمرد. 
بعد دوباره آن ها را در كيف می گذاشت. بعد از چند لحظه باز 

آن ها را در می آورد و می شمرد... هنوز مطمئن نبود.
چند دقيقه بعد از اتاق بيرون رفت و به مادر گفت: »امروز تولدّ 

مريم است... «
مبين كه جلوی تلويزيون دراز كشــيده بود و مشق می نوشت، 

گفت: »حتماً كلیّ هديه می گيرد.«
مينا گفت: »نه... باباش بيمارستان بستری است، مادرش هم تا 
آخر شــب كار می كند و دير می آيد خانه. كسی برايش تولدّ 

نمی گيرد.« 
بعد رو كرد به مادر و ادامه داد: »كيف مريم خيلی پاره شده و 
هر دفعه مادرش آن را می دوزد... اگر اجازه بدهيد با پولم برای 

تولدّش يك كيف بخرم و بروم خانه شان.«
مادر كتابی را كه می خواند، بست. لبخند زد و گفت: »پس تا با 

مبين می روی كيف بخری، منم كيك درست می كنم كه دو تايی 
جشن تولدّ بگيريد. سر راه يك شمع هم بگير براي روی كيك.« 

مينا بغل مادر پريد و صورتش را بوسيد. 
غروب، وقتی از خانه ی مريم برگشــت، مادر پرسيد: »خوش 

گذشت؟«
 مينا گفت: »خيلی! مريم از خوش حالی گريه ا ش گرفته بود... 

ممنون كه كيك پختی مامان جان.«
مبين گفت: »تو پول جمع می كردی كه ميكروسكوپ بخری. 

چی شد يك هو؟!«  
مينا لبخندی زد و به اتاق رفت. می دانست كه مهربانی اش گم 

نمی شود. 

حكمت 138 نهج البلاغه
كسی كه پاداش الهی را قبول دارد، در بخشش سخاوتمند است.
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بپرس و بدان

ديروز در خيابان راه می رفتم و به اين فكر می كردم كه  خدا 
چه شكلی است؟

 يك هو يك مريخیِ اجق وجق سر راهم سبز شد. تا خواستم 
چيزی بگويم، پرسيد: »ببخشيد شما؟«

 نگفتم سامان هســتم؛ چون به نظرم تازه از فضا آمده بود و 
حتماً اسمِ هيچ آدمي به گوشش نخورده بود.  خواستم بگويم 
يك پســربچّه هستم؛ ولی دور و برم خلوت بود و فكر كردم 
شــايد هنوز آدميزاد نديده اســت. گفتم: »من يك موجود 
زنده ام كه مغــزم از بقيهّ ي موجودات بهتر كار می كند؛ البتهّ 

اگر تنبلي نكنم و ازش كار بكشم.«
 با آن يك چشــم قلمبه ي روی سرش طوری نگاهم كرد كه 
فهميدم اصلًا نمی داند موجود زنده چيســت! پرسيدم: »مگر 

اوّلين بار است كه به زمين آمده ای؟«
 از گوشش كه روی شــكمش بود، صدای خنده درآمد و با 
دهانی كه روی زانويش بود، گفت: »زمين؟ همان جايی كه 

سيب های سرخ كرده اش مشهور است؟«
 فهميدم اصلًا چيزی درباره ي زمين نمي داند. فكر كنم حتیّ 
خودش را هم درســت و حسابی نمی شــناخت. چون وقتي 
از من خواســت موهايش را از جلوی چشــمش كنار بزنم، 
اشــتباهی پايش را بالا آورد. تازه اصلًا مو هم نداشت! جلو 
رفتم. بغلش كردم و توی گوشــش گفتم: »داداش! درست 
اســت كه اين جا غريبی و ولی هر كار داشتی می توانی روی 

من حساب كنی!« 
برگشــتنی به اين فكر می كردم كه چه قدر من هم شــبيه 
اين مريخی ام! نه هنوز دنيا را می شناســم و نه حتیّ درست 
و حســابی خودم را. آن وقت همين كه به خدا می رســم، 

می پرسم: »ببخشيد شما؟« 
لابــد خدا هم بغلــم می كند و توی گــوش قلبم می گويد: 
»سامان! درست است كه هنوز غريبی! ولی هر كاری داشتی 

می توانی روی من حساب كنی!«

 فائضه غفّارحدادی



معصومه خيرآبادی
 كارشناس مركز
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داستان ها، شعرها و نقّاشی هایمان را کجا 
بفرستیم؟

وارد دفتر مركز كه شدم، كليّ نقّاشی های رنگ  و وارنگ روی 
در و ديوار ديدم. نقّاشــی هايی كــه دانش آموزان برای مركز 
فرستاده بودند. روی ميزها هم پر از داستان ها و شعرهای بچّه ها 
بود كه كارشناســان با حوصله آن ها را می خواندند 
تا نظرشــان را برای فرستنده ها بفرستند. بله مركز 
بررســی آثار مجلّات رشد، همان جايی است كه 

بی صبرانه منتظردريافت آثار شماست.
آثارمان را چه طور بفرستیم؟

 هر طور كه مي توانيد! پســت كنيد ،  ايميل 
كنيــد يا اصــلاً ببنديد به پــاي كبوتر! 
هر جــور كه كارهايتان را به دســت 
كارشناسان رشد برسانيد، جوابتان را 
در سريع ترين زمان ممكن خواهند 

داد. 

تا حالا به اين فكر كرده ايد كه اگر در خانه ی اين طرفی تان يك نويسنده زندگی می كرد و در خانه ی آن طرفی تان يك 
شاعر و در خانه ی روبه رويی تان يك نقّاش،  )  البتهّ از نوع بسيار كميابِ با حوصله و خوش اخلاق كه اصلاً منتظرند ببينند 
شما تازگي ها چه نوشته ايد يا كشيده ايد كه كمكتا ن كنند بهتر و بهتر بشويد؛ جوري كه انگار عاشق چشم و ابرويتان 
هستند( چه كار می كرديد؟ شايد سريع هرچه شعر و داستان و نقّاشی داشتيد برايشان می برديد تا راهنمايي تان كنند و 
كارتان روز به روز بهتر شود. خيلی هيجان انگيز می شد، نه؟! لابد الآن با خودتان می گوييد: »چه فايده؟ تا چند كيلومتری 

ما نه نويسنده ای زندگی می كند، نه شاعری و نه نقّاشی!« 
امّا بايد بگويم اصلاً نگران نباشيد؛ چون خيلی راحت و بدون نياز به امكانات خاصی می توانيد آثارتان را به دست اين افراد 

برسانيد تا درباره شان نظر بدهند و به پيشرفتتان كمك كنند.

ش
گزار

اگر دلتان مي خواهد نظر يك كارشناس كار بلد 
را درباره ي شعر ها و نقّاشي ها يا داستان هايتان 

ضا بهرامی  بدانيد اين گزارش را از دست ندهيد!
لام ر

س: غ
 عك

م لاريجانی
اعظ

كيارش اشراق
 نيلوفر نيك بنياد



كارشناس نقّاشيرويا صادقی

قدير محسنی  س 
عبّا

س داستان
نويسنده - كارشنا
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چه بر سر نامه هایمان می آید؟
معصومه خيرآبــادی، يكی از همــكاران مركز 
بررسی آثار می گويد: »من هر روز صبح قبل از اين 

كه چاي اوّل روزم را بخورم ) يا شــايد هم زمان با 
آن !( ايميل مركز را مي بينم. همان روز جواب ايميل ها 

را مي دهم. اگر لازم باشد به دست كارشناس ها برسد، براي 
آن ها مي فرستم ؛ امّا در هر صورت به بچّه ها جواب مي دهم كه 
بدانند ايميلشان رسيده است و خيالشان راحت باشد. نامه هايی 
هم كه از شهرهای دور و نزديك برای مجلّات رشد مي رسد ، 
بعد از دسته بندی  براي كارشناس ها فرستاده مي شود. آن ها هم 
همه را مي بينند و نظرهايشان را مفصّل براي بچّه ها مي نويسند. 

بعد هم اين جواب ها پست مي شود.« 
فقط همین؟ 

 البتهّ كه نه! بهترين آثار در مجلّات رشد چاپ می شوند. تازه 
هر سال مســابقه هايی برگزار می شود كه مركز بررسی آثار 
برای برندگانش جايزه هاي نفيسی همراه با مجلهّ ای كه اثرشان 
در آن چاپ شده، مي فرستد؛ امّا باور كنيد بهترين و مفيد ترين 
و البتهّ لذّت بخش ترين بخش ماجرا اين اســت كه كسي كار 
آدم را ببيند و كمكش كند تا بهتر شود. بقيهّ ي كارها مثل چاپ 
و جايزه و... حكم سالاد كنار غذا را دارد؛ اصل، پيشرفت و بهتر 

شدن است!

اگر می خواهید نقّاش شوید...
اگر می خواهيد يك نقّاش حرفه ای شويد،   امّا دوروبرتان هيچ كلاس 
يا استادی نيست كه به شما كمك كند، حرف های رويا صادقی، 
كارشناس نقّاشی مركز بررسی آثار مجلّات رشد را بخوانيد:
23سال است كه معلمّ نقّاشــی هستم. تمام نقّاشی های شما 
را با صبر و حوصله بررســی می كنم و درباره ی آن ها برايتان 
نامه می فرســتم. از اين راه با توجّه به نقّاشی و استعدادتان به 
شما روش های درست نقّاشی كشيدن را آموزش می دهم. من 
باور دارم كه هر كدام از شــما می توانيد يك نقّاش بزرگ و 
معروف شويد. راســتی، می دانستيد بعضی از نقّاشی هايی كه 
برايمان می فرستيد آن قدر كيفيت بالايی دارند كه می توانند در 

مسابقه هاي جهانی شركت كنند؟
اگر می خواهید نویسنده شوید...

اگر می خواهيد نويســنده شــويد، امّا نمی دانيد از كجا شروع 
كنيد يا چه طور ايراد داستان هايتان را برطرف كنيد، حرف های 
عباّس قدير محسنی را بخوانيد: ) او خودش نويسنده ي حرفه اي 
است و به خاطر داستان هاي خوبش كليّ جايزه گرفته و حالا  

كارشناس داستان مركز بررسی آثار مجلّات رشد است.( 
 - سال هاســت به فعّاليت های مختلف ادبی مشغولم. در اين 
مركز بچّه هايی هستند كه مدام برايمان داستان می فرستند. هر 
بار نكته هايي را به آن ها می گويم تا در داستان های بعدی شان 
رعايت كنند. توصيه ی من به شما اين است كه اگر می خواهيد 
نويسنده شويد هر روز كتاب بخوانيد. كتاب هايی متناسب با 
گروه ســنیّ خودتان و با هر موضوعی كه علاقه داريد. كتاب 
خواندن شــما را با دنياهای جديدی آشنا می كند و ذهنتان را 
باز مي كند . باعث مي شود بهتر فكر كنيد و درباره ي چيز هاي 
جالب تري بنويسيد. دستِ كم، كمك مي كند كه در نوشته ها و 

نامه هايتان كم تر غلط املايی و انشايي داشته باشيد!

ت؟
قنبر كجاس

آيا می دانيد روستای اسماعيل 



كبرا بابايي شاعر-كارشناس شعر
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اگر می خواهید شاعر شوید...)به علاوه ی یک 
حقیقت بامزه!(

اگر يك وقت هايی حس شــعر گفتن در شما وول می خورد، 
امّا نمی دانيد چه كارش كنيد، يك كاغذ و خودكار برداريد و 
شعرهايتان را برای كبرا بابايی، كارشناس شعر مركز بررسی 
آثار مجلّات رشــد بفرســتيد. كبرا بابايي از بهترين شاعران 
كودك اســت. مجموعه ي شعر ها و داستان هايش بارها چاپ 
شــده اند و جايزه گرفته اند . پس به حرف هايش گوش كنيد،  

ضرر نمي كنيد! 
راستی می دانســتيد كبرا بابايی هم يك روز مثل شما با نامه 
نوشتن شعر و شــاعری را شروع كرده؟ اصلاً از زبان خودش 

بخوانيد:
- وقتی نوجوان بودم آثارم را برای خانم سودابه امينی در كانون 

پرورش فكری كودكان و نوجوانان می فرستادم. او شعرهايم 
را می خواند و با نامه به من جواب می داد. از همين راه كم كم 
به ادبيات علاقه مند شدم و آموزش های لازم را ديدم و تجربه 
كســب كردم. تا جايی كه امروز چندين كتاب شــعر دارم و 
شعرهايم در خيلی از مجلهّ ها چاپ می شوند. راستی، من هنوز 
همه ی نامه های دوران نوجوانی را كه كارشناس برايم فرستاده 

بود، نگه داشته ام.
چاپ شدن یا نشدن، مسئله این است!

سروناز باباخانی از همكاران مركز بررسی آثار، می گويد: »نبايد 
آثارتان را فقط با هدف چاپ شــدن بفرستيد. مسئولان مجلهّ 
اگر نقّاشی، شعر و يا داستاني مناسب با هر شماره نياز داشته 
باشند، آثارتان را منتشــر می كنند، امّا هدف شما از اين نامه 
فرســتادن ها بايد آموزش و يادگيری باشد. وقتی بيش تر ياد 
بگيريد، بهتر می نويسيد و مطالبتان هم بيش تر چاپ می شوند.«

یک راهنمایی کوچولو
اگر تا حالا نامه نفرستاده ايد، بد نيست بدانيد بعد از اين كه 

آثارتان را توي پاكت نامه گذاشتيد، بايد در آن را ببنديد. بعد 
در قسمت بالا و سمت چپ پاكت نشانی خودتان را بنويسيد 

)تا كارشناسان بدانند جواب هايشان را كجا بفرستند( و در 
قسمت پايين و سمت راست پاكت نشانی مركز بررسی آثار 
را بنويسيد. آن وقت همراه يك بزرگ تر به پست خانه برويد، 

روی پاكت تمبر بچسبانيد و آن را توي صندوق پست بيندازيد 
)البتهّ ممكن است اين كارها را اداره ی پست برايتان انجام 
بدهد. پس شما فقط زحمت بكشيد و يك تكُ پا تا آن جا 

برويد!(
پاسخ سؤال انحرافی: روستای اسماعيل قنبر از 

توابع بخش تيمورآباد شهرستان هامون در استان سيستان 

ت؟

ر كجاس
فهميديد روستای اسماعيل قنب



سروناز بابا خاني - كارشناس مركز

نگار
قخبر

اشرا

كيارش 

 به اين گزارش از يك تا پنج 

چه نمره اي مي دهيد؟ لطفاً 

نظرتان را براي ما بنويسيد؛ 

چون شما خيلي مهم هستيد. 
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و بلوچستان است. شايد بگوييد اين سؤال چه ربطی به اين 
گزارش دارد. بايد بهتان بگويم كه روستای اسماعيل قنبر يكی 

از دورترين نقاط كشور است كه مركز بررسی آثار از آن جا 
نامه دارد. يكی از بچّه های خوب اين روستا آثارش را برای 

مجلهّ می فرستد و آن قدر خوب و مداوم كارهايش را پيگيری 
می كند كه همه ی كارشناسان مركز او را می شناسند و اگر 
كمی دير نامه بفرستد، دلتنگش می شوند. اين را گفتم كه 

بدانيد مهم نيست كجاي اين كشور بزرگ هستيد؛ هر جا كه 
باشيد، مركز بررسي آثار همسايه ي شماست .

حالا چه کار کنیم؟
يعنی بعد از خوانــدن تمام اين اتفّاق های هيجان انگيز باز هم 
می پرســيد چه كار كنيم؟ خب معلوم است! يك برگ كاغذ 
و خودكار و مداد رنگی برداريد و در هر زمينه ای كه استعداد 
داريد، دست به كار شويد. شايد شما هم مثل كبرا بابايی در 
آينده يكی از كارشناســان مركز بررســی آثار شويد و برای 
بچّه های ســال های بعد تعريف كنيد كه همه چيز از يك نامه 

شروع شد...

 را ه هاي ارتباط با مرکز بررسي آثار:
نامه:  تهران، خيابان كريم خان زند، خيابان ايرانشهر، شماره ي 

2۶8، دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی
صندوق پستی۶۵۶۷ – 1۵8۷۵

barresiasar@roshdmag.ir :رايانامه
سايت: كافي است اسم مركز بررسي آثار را جست وجو كنيد. 
وقتي صفحه ي اصلي باز شد، قسمت ارسال مقاله را باز كنيد.
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وسايل مورد نياز:
- شير

- مايع ظرف شويی
- چند عدد رنگ خوراكی

- بشقاب
- گوش پاك كن

 محمدّ علی زاده )آقای آزمايش( 
 تصويرگر: سام سلماسی 

 عكّس: محمدّرضا نوش آبادي

علمی

حتماً تا به حال نقّاشی های قشنگ زيادی روی كاغذ كشيده ايد،

امّا امروز می خواهيم به جای كاغذ روی شير نقّاشی كنيم! 

بیایید یک اثر هنری زیبا خلق کنیم 

مقداری شير را توي بشقاب بريزيد تا كف 
بشقاب را كامل بپوشاند.

سر گوش پاك كن را وسط شيرِ توي بشقاب 
فرو كنيد. در اين لحظه شاهد انفجار رنگ ها 

خواهيد بود! 

ســرِ گوش پاك كن را توي مايع ظرف شويی 
بزنيد. دقّت كنيد كه نبايد مايع ظرف شويی از 

پنبه ي گوش پاك كن بچكد.

به ســليقه ي خودتان از هر كدام از رنگ های 
خوراكی، چند قطره در نقاط مختلف روی شير 

بريزيد.

سر گوش پاك كن را در نقاط ديگر سطح شير 
فرو كنيد و با ذوق و سليقه ي خود يك شاهكار 

هنری بسازيد.



با هم فکر کنیم!
- چرا وقتی رنگ های خوراكی را در شير مي ريزيم زود 

با هم مخلوط نمی شوند؟
- چرا وقتی ســر گوش پاك كن را توي شير می كنيم، 
رنگ ها به سرعت از سر گوش پاك كن دور می شوند؟

- يك بار اين آزمايش را با شير كم چرب و يك بار با شير پر چرب انجام 
دهيد. ببينيد چه تفاوتی در نتيجه ي آزمايش پيش مي آيد.

- به جای مايع ظرف شويی از موادّ ديگری )مانند مايع دست شويی، شامپو 
و يا حتیّ سركه و ...( استفاده كنيد. ببينيد چه تفاوتی در نتيجه ي آزمايش 

حاصل می شود. 
از نتيجه ي آزمايش ها عكس بگيريد و تحقيقات خود را به صورت يك 

گزارش علمی به معلمّتان نشان دهيد.
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نرم افزار رايگان مانند QR Code Reader يا QR Code Scanner استفاده كنيد.

)QR-Code( كنار عكس را با گوشی های هوشمند بخوانيد. برای اين كار می توانيد از يك 

برای تماشاي اين فيلم، می توانيد از نشانی اينترنتی كوتاه شده ي آن استفاده كنيد يا كد تصويری

در اين فيلم كوتاه مي بينيد كه چه طور دست يك دانش آموز شجاع را آتش می زنيم و پرده از اين 
راز برمی داريم كه چرا با وجود اين شعله ي بزرگ و البتهّ بسيار داغ، دست او نمي سوزد! اين 

آزمايش، مخصوص كلاس درس علوم است. بدون حضور معلمّ همديگر را آتش نزنيد!

پیشنهاد می کنم حتماً این فیلم را ببینید! 

مثل دانشمندان

هیجان در  زنگ علوم!
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در شــماره ي قبل گفته بوديم اگر در يك كلاس تازه وارد هستيد يا تازه وارد غريبه ای را می بينيد، چه كار كنيد. بعضی وقت ها شايد 
تازه وارد هم نباشيد، امّا هنوز حتیّ در كلاس خودتان با هيچ كس دوست نشده ايد. گاهی با اين كه تلاش هم كرده ايد ، ديگران شما را به 
گروه های دوستی خودشان راه نداده اند. شايد هم راه داده باشند، امّا به شرط اين كه مثلاً خوراكی تان را به آن ها بدهيد يا به آن ها تقلبّ 
برسانيد؛ شرط هايی كه ما به آن ها می گوييم باج گرفتن. حالا چه كار كنيم كه بدون باج دادن، عضو يك گروه دوستی در كلاس باشيم؟ 

اين دفعه می خواهيم در مورد همين حرف بزنيم.

خودتباکسیدوستنمیشوییاباتودوستنمیشوند؟
اوّل از همه بايد ببينی خودت دلت نمی خواهد با ديگران دوست شوی يا ديگران تو را به گروه های دوستی 

راه نمی دهند. اگر خودت دلت نمی خواهد، بايد ببينی چرا؟
 آيا فكر می كنی از ديگران بهتر و بالاتری و ديگران ارزش دوســتی را ندارند؟يادت باشد اين احساس 

اشتباه است. اگر اين احساس را داشته باشی، هميشه تنها می  مانی و ديگران دوستت نخواهند داشت.
شــايد هم از آن دسته بچّه ها هستی كه فكر می كنی بقيهّ ي هم كلاسی هايت از تو خيلی بهترند، لايق اين 
نيستی كه با تو دوست شوند. اين احساس هم اشتباه است. همه ي آدم ها می توانند دوستان خوبی برای هم 

باشند. بيا باهم جلو برويم و ببينيم مشكل تو كجاست و چه طوري حل مي شود.

مهارت هاي زندگي

چگونهاحساستنهابودننکنیمودرگروههایدوستانهيکلاسعضوشویم
 سعيد بی نياز  تصويرگر: مجيد صابری نژاد

بهدنبالگروهمشابهبگرد!
همه كاملًا  مثل هم نيستند،  امّا می شود دوستانی را پيدا كرد كه 
از چيزهايی مشترك خوششان می آيد. مثلاً اگر درس خواندن 
برای تو اهمّيت داشته باشد، گروه های دوستی درس خوان ها تو 
را راحت تر می پذيرند. يا مثلاً اگر در يك ورزش مهارت داری، 
گروهی كه به آن ورزش علاقه دارند بيش تر از گروه  های ديگر 
مشتاق دوستی با تو هستند. و البتهّ اگر كارهای هنری می كنی، 
جای تو در گروه نمايش، سرود يا روزنامه ديواری مدرسه است.



آن ها در ميان بگذاری. پس گروهی كه از تو باج می خواهد به 
درد هيچ كدام از اين هدف ها نمی خورد. باج دادن به ديگران 
اين پيام را می دهد كه آدم ضعيفی هستی و به خاطر پذيرفته 

شدن در گروه هر كاری می كنی. 
تازه! كســی كه باج می گيرد هم دوست واقعی پيدا نمی كند. 
چون بالاخره يك روز آدم های گروهش از باج دادن خســته 
می شوند و به او می گويندكه اصلاً حوصله ي آدم زورگو و قلدر 

را ندارند. 

باجندهوباجنگیر!
اگر يك گروه دوســتی به تو پيشنهاد دادند فقط به شرطی 
می توانی با آن ها دوست شوی كه كاری برايشان انجام بدهی، 
قبول نكن. به اين فكر كن كســانی كه از تو باج می خواهند، 
در آينده اصلاً دوست های خوبی برای تو خواهند شد؟ حتماً 
می دانی كه هدف از دوســتی، داشتن يك گروه است كه با 
آن ها خوش بگذرانی؛ به آن ها اعتماد كنی و مشكلاتت را با 
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خودتیکگروهتشکیلبده!
يك راه ديگر هم هست، خودت می توانی با بچّه هايی كه 
حس می كنی مثل تو در كلاس تنها مانده اند، گروه تشكيل 
بدهی. چه اشــكالی دارد اگر خــودت پا پيش بگذاری و 
يك گروه دوستانه راه بيندازی؟ يادت باشد بچّه هايی كه 
در كلاس تنها مانده اند هم مشــتاق هستند آدم هايی مثل 

خودشان را پيدا كنند و با هم دوست شوند. 



ورزش

آبان1397 
220

دوومیدانی
 دويدن قديمي ترين ورزش دنياســت! احتمالاً همه ي ما فرزندان قهرمانان دو و ميداني هستيم! چرا؟ چون پدر ها و 
مادر هاي غار نشين ما مجبور بودند از دست ببر ها و شير ها فرار كنند و احتمالاً كساني كه خوب نمي دويده اند خيلي 

زود خوراك آن ها شده اند!
دو و ميداني مادر همه ي ورزش هاست و از قديمی ترين رشته های ورزشی بازی های المپيك ، از دوره ي اوّل تا به حال 

بوده است. رشته هاي زيادي دارد: انواع دويدن ، پرش ها، پرتاب ها، پياده روی و رشته های تركيبی. 

بازیدبستانی

موادّمختلفدوومیدانی
دوها

استقامتدوهای سرعت
استقامت 100 مترنيمه استقامت 100 متر

دوهای با مانع

100 متر
200 متر 
400 متر

800 متر
1۵00 متر 

۵000 متر
10000 متر

ماراتن

110 متر
400 متر

3000 متر

پرتاب ها پياده رویپرش ها
پرش ارتفاع
پرش طول

پرش سه گام
پرش با نيزه

پرتاب ديسك
پرتاب نيزه

پرتاب چكش
پرتاب وزنه

۵ كيلومتر
10 كيلومتر
20 كيلومتر
۵0 كيلومتر

 سيروان حسينی  تصويرگر: سام سلماسی
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زمیندوومیدانی
مسابقات دو روی پيست مخصوص بيضی  شكل دو و مسابقات ميدانی، يعنی پرتاب ها و پرش ها، 
روی زمين چمن ورزشگاه برگزار می شود. طول پيست در ورزشگاه های فضای باز 400 متر و 

در سالن ها 200 متر است.

دانستنیهایدوومیدانی
- قلب بازی های المپيك

- شعار دو و ميدانی در المپيك:  سريع تر ، بالاتر ، قوی تر!
- طولانی ترين ماده ي اين رشته : دوي ماراتن با مسافت 42 كيلومتر و 19۵ متر

بدوتاخنگنشوي!
 تحقيقات پزشكي ثابت كرده است دويدن باعث تقويت مغز مي شود. پس اگر مي خواهيد بهتر 

فكر كنيد و دير تر فراموش كنيد و خنگ نشويد با تمام توان بدويد!

قهرمانيحتّيدرشکست
جواد صياّدی چندين بار در ايران مقام اوّل و در آسيا مقام سوم را به دست آورده است. او در 
مســابقات انتخابی تيم ملیّ در ماده ي دوي صحرانوردی كه سال گذشته در اصفهان برگزار 
شــد در حالی كه از همه جلو تر بود، متوجّه شد يكي از رقيب هايش به زمين افتاده است. او 
ادامه ي مســابقه را رها كرد و به كمك رقيبش رفت. بقيهّ از جواد جلو افتادند؛ امّا او ماند تا 
كمك پزشكي برسد. بعد مسابقه را ادامه داد و به جاي اوّل شدن  چهارم شد. همه ي قهرماني ها 

بالاخره فراموش مي شوند؛ امّا هيچ كس اخلاق جوانمردانه ي جواد را فراموش نكرده است .
مريم طوسی ركورددار دوهای ۶0 متر، 100 متر، 200 متر و 400 متر زنان ايران است. او در 
پنجمين دوره ي مسابقات دو و ميدانی داخل سالن قهرمانی آسيا در شهر هانگژو چين، مدال 

طلای 400 متر سرعت را دريافت كرد.

منرابگیر!منرانگیر!
يك بازي سرعتي
چه فايده اي دارد؟ 

سرعت ، دقّت و سرعت عكس العملتا ن را حسابي بالا مي برد! 
همه روی يك دايره بايستيد. يكی بايد خارج از دايره راه 

برود و هم زمان با دست به يكی از بچّه ها بزند و بگويد: 
» من را بگير!« يا »من را نگير!« و بدود. 

فردی كه زده شده با توجّه به جمله ای كه شنيده بايد  
عكس العمل نشان بدهد. اگر گفته شده »من را بگير« 

بايد بلافاصله نفر زننده را دنبال كند و قبل از اين كه سر 
جايش برسد، او را با دست بزند. و اگر گفته شده »من را 
نگير« بايد برخلاف جهت بدود و قبل از اين كه نفر زننده 
سرجايش برســد در محل خود  بايستد. نفری كه نتواند 

زودتر در محل خالی بايستد، بازی را ادامه می دهد.
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يك دسته گل درسته!

مــا يك خانواده ی خيلی بزرگيم! با كلیّ دختردايی و پســرعمو و عمه و خاله كه از 
خانواده  های مختلف هستيم. شايد كمی با هم فرق داشته باشيم، امّا دوست داشتنی ترين 

تيغ تيغي های دنياييم!
اوّلِ اوّلش ما هم پشمالو هستيم، امّا كم كم موهای بدنمان تغيير شكل می دهد و تبديل 
می شود به خارهايی كه غير از قشنگی به درد هم می خورند؛ چون از ما دفاع می كنند. 

)چه كسی دلش می خواهد يك گلوله ي خار را قورت بدهد؟(
از هفده نوع خانواده ی خارپشت ها، ما چهار خانواده ايرانی هستيم؛ هم وطن های شما! 

برانت ها، خارپشت های بيابانی، گوش بلندها و اروپايی ها!

با من دوست می شوي؟

دوستت دارم

 مژده رخشان

 تصويرگر: زهره بيگدلو

محيط زيست



تيغي هندوانه دوست!

تشي هستم. از آشنايي با شما خوشبختم!ببخشيد شما چرا وارونه ايد ؟

مطمئنم تا حالا خارهای بلند و دو رنگ را ديده ايد. شايد فكر كرده باشيد اين خار 
جوجه تيغی هاســت! البتهّ كه نيست؛ اصلاً به قد و بالای ما می آيد تيغ هايی به اين 
بلندی داشته باشيم؟ عجيب تر اين كه می گويند جوجه تيغی ها تيغ هايشان را پرتاب 
می كنند. نه خير! ما فقط برای دفاع خودمان را جمع می كنيم. اين تيغ هاي بلند مال 

دوستان خانوادگی ما »تشی« هاست.
 تشــی ها از خانــواده ی جونــدگان هســتند، نه 
خارپشت ها. تازه آن ها هم خارهايشان را پرتاب 
نمی كنند؛ همان طور كه موی ســر شما می ريزد، 

تيغ های آن ها هم می ريزد. به همين سادگی!

ما روزی حدود 200 گرم حشره می خوريم )خب بله، حق با شماست، ما كمی شكمو 
هســتيم!( ما دوست داريم تا هر وقت بيداريم غذا بخوريم، امّا اين خيلی بيش تر از 
چيزی كه فكر می كنيد به درد شما آدم ها می خورد. ما زمين های كشاورزی شما را 
از آفت ها پاك می كنيم. كشاورزها به جای سم های آفت كش شيميايی كه به زمين، 
جانوران و خود شما خيلی صدمه می زنند، می توانند روی دوستی ما حساب كنند! ما 

مزرعه ها را پاك می كنيم!
اگر زمســتان ها غذا باشــد بيدار می مانيم و غذا می خوريم؛ امّا اگر نباشد، ترجيح 

می دهيم به جای گرسنه ماندن، تمام زمستان را تخت بخوابيم!
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ايران شناسی

بادهاي موسمي 
آشنايي با بادهاي موسمي موجب 
ايرانيان  دريانوردي  گسترش 
شد. دريانوردان دريافته بودند 
كه چند ماه از ســال باد از دريا به 
طرف خشــكي مي وزد و پس از آن 
برعكس مي شــود؛ يعني تا مدّت ها 
باد از ســوي خشكي به سوي دريا 
مي وزد. بنابراين سفرهاي دريايي 
خــود را براســاس آن تنظيم 

مي كردند.

بندر سيراف 
در روزگاري كه ايرانيان براي تجارت دريايي 
به نقاط دوردســت جهان مي رفتند، سيراف 
يكــي از بندرهاي مهم بود. بندر ســيراف،  
شهري آباد بود كه دريانوردان ايراني از آن جا 
عازم جاهاي مختلف جهان مي شدند. در سال 
3۶۶ هجري قمري سيراف بر اثر زلزله ويران 

جّه شد. اكنون آثار باقي مانده از آن، مورد  تو
گردشگران است.

بندرهاي چين، مقصد دريانوردان خليج فارس
 امروز در بندرهاي گوانجو، چوانجو و خانجو عدّه اي 
مسلمان زندگي مي كنند. هم چنين در موزه هاي اين 
سه بندر، آثاري از دريانوردان خليج فارس به نمايش 

اســت؛ همين طور  گذاشته شــده 
سنگ قبرهايي كه همه يادگار 
دوراني اســت كه دريانوردان 
بندرهاي چين  به  خليج فارس 

مي رفتند...

در تاريخ آمده اســت وقتي داريوش پادشــاه هخامنشي مصر را تصرّف 
كرد، دستور ساخت كانال سوئز را داد. درباره ي نبردهاي دريايي مشهور 
خشايارشــا هم كتاب هاي زيادي نوشته اند و اين يعني ايرانيان در علوم و 
فنون مربوط به ساخت كشــتي و ابزارهاي دريانوردي و شناخت راه هاي 
دريايي مهارت داشته اند. البتهّ سفرهاي دريايي فقط براي جنگ نبود. آن ها 
كارشان خريد و فروش كالا و حمل آن ها به نقاط دوردست بود، امروزه در 
برخي موزه هاي سيلان )سريلانكا( و چين و مصر و... آثاري وجود دارد كه 

مربوط به ايرانيان اســت و نشان مي دهد در گذشته هاي دور، بازرگانان 
ايراني تا آن جاها رفت و آمد مي كرده اند. 

قديمی ترين سند تاريخی دريانوردی ايرانی ها
مهر چغاميش است كه تصوير چند دريانورد را در 
كشتي نشان مي دهد. شهر باستاني چغاميش بيش 
از۶000 سال قدمت دارد و نزديك شهر دزفول در 

استان خوزستان قرار دارد. 
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  مسعود جواديان
 تصويرگران: سام سلماسی،  الهام محبوب



تا كنون چيزي درباره ي شــيرازي هاي 
آفريقا خوانده يا شــنيده ايد؟ شــايد 
تعجّب كرديد! در برخي از مناطق آفريقا 
مردماني زندگــي مي كنند كه اصل و 
نســب ايراني دارند و به شيرازي هاي 
آفريقا معروف اند. آن ها از نسل كساني 
هســتند كه از فارس به آفريقا رفتند و 
در آن جا ماندگار شدند و البتهّ امروزه 

آفريقايي به حساب مي آيند.

جزايــر  از  برخــي  در 
خليج فارس، آثار و بقاياي 
پيدا  دريايي  فانوس هــاي 
فانوس هاي  اســت.  شده 
دريايــي را هنگام شــب 
تــا  روشــن مي كردنــد 
كشــتي ران ها در دريا گم 

نشوند و به هم نخورند.

در زمان شــاه عباّس صفوي، سردار 
ايراني به نــام امام قلي خان در يك 
نبرد دريايي موفّق شد پرتغالي هاي 
تجاوزگر را شكست دهد و آن ها را 
از جزيره ي هرمز بيرون براند. دهم 
ارديبهشت، سالگرد اين رويداد است 
و به عنــوان »روز مليّ خليج فارس« 

نام گذاري شده است.

آرتميس اوّلين زن دريانورد ايرانی 
است. او درياسالار سپاه ايران در 
زمان خشايارشا بوده است و هنوز 
هم تنها زن درياسالار جهان است.

در دوره ي انوشــيروان ساســاني عدّه اي از 
ايرانيان در يك سفر دريايي، به يمن رفتند. 
حاكم آن جا بعد از يك شورش بركنار شده 
بود. او به ايران آمد و از شــاه ايران كمك 
خواست. شاه هم سپاهي را همراه او روانه ي 
يمن كرد. فرمانرواي سپاهيان پيرمردي بود 
به نام وَهرَز ديلمــي. وهرز، اهل گيلان بود 
و در تيرانــدازي مهارت زيادي 

داشت.

برای اوّلين بار در دنيا در دوره ي ساسانيان، 
بيماری های  در دانشــگاه جندی شــاپور 
دريانودان مورد توجّه قرار گرفت. پزشكان 
ايرانــی اطّلاعات زيــادی از بيماری های 
دريانوردان در ســفرهای خود به دســت 

آورده بودند.
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 مقواي يك كارتن خالي و به درد نخور كه بتوانيد از آن 
سه تا ديوار جدا كنيد. درست مثل عكس!

  بقيهّ ي چيز ها اختياري است. مي توانيد به جاي كاغذ 
كادو، خود مقــوا را رنگ كنيد و از چيز هايي كه خودتان 
دوســت داريد و لازم داريد استفاده كنيد، چون اين فقط 

يك ايده از بين هزار ها ايده است.

   اوّل مقــوا را بريديم و به ســه 
قسمت مساوي تقسيم كرديم، بعد 

تا زديم تا مثل شكل بشود. 

 بعد هم آن را چســب زديم و با 
كاغذ كادو پوشــانديم تا قشنگ تر 

شود.

  بعد جاي جيب ها را معلوم كرديم. 
جيب ها خيلي راحت هســتند. بايد 
كاغذ را به اندازه ي يك ســانتي متر 
بزرگ تر از اندازه ي جيب ببرُيد و تا 

بزنيد و بچسبانيد . 

بعضي بچّه ها براي خودشان اتاق دارند قد خانه ي ما. بعضي ها هم با خواهر يا برادرشان شريك هستند. بعضي ها 
هم فقط يك كمد يا كشوي شخصي دارند . فرقي نمي كند از كدام دسته باشي. مي دانم گاهي جمع كردن حواس 
چه قدر ســخت است ، فكر كنم كاردستي اين شماره حسابي به دردت بخورد. حالا چه اتاق و گوشه ي شخصي 

داشته باشي چه نداشته باشي؛ اين يك تخته ي جدا كننده ي ضدّ حواس پرتي است!

محیطیدلچسبوراحتبرایتمرکز
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  فائزه  واشهري قمصري 

كاردستي ،خلاقيّت



 امّــا قبــل از همــه ي اين ها با 
چســب نواري پهن، تمــام كاغذ را 

بپوشانيد تا حسابي محكم شود.

 حالا مي شود با ماژيك وايت برد 
رويشان نوشت و پاك كرد!

 دو طرف قسمت مسطح را سوراخ 
كرديم و از آن كش رد كرديم. دو 
ســر كش را گره زديم تا از سوراخ 

بيرون نيايد و محكم شود.

 بعد دفتر كوچك چســبي براي 
يادداشت هاي لازم، گيره هاي كاغذ، 
 ورق هاي يادآوري برنامه و خودكار 
و خط كش و وســايل لازم ديگر را 

اضافه كرديم. 

  مي توانيم اتاقكمان را تا كنيم و 
بگذاريم يك گوشــه. بله! اين يك 

اتاق تاشو است!

 حالا نوبت كاغذ هــاي وايت برد 
اســت! چند تا كاغذ قشــنگ را با 

چسب پهن كاملاً پوشانديم. 

اتاقکضدّحواسپرتي!
  حالا ما گوشه ي شخصي خودمان را داريم
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پسری كه تازه گواهی نامه ي رانندگي گرفته بود با ماشين رفت 
توی ديوار و سر از آشپزخانه در آورد. پدر با عصبانيتّ داد زد: 

»چه طور توانستی چنين كاری بكنی؟!«
پسر: خيلی راحت، اوّل رفتم وسط 

پذيرايــی، بعد راهنمــا زدم و 
پيچيدم توی آشپزخانه!

مار كوچولو: مامان ما سمّی هستيم؟
مامان مار: بله كه ســمّی هســتيم عزيزم، چرا 

می پرسی؟
مار كوچولو: چون همين الان 

زبانم را گاز گرفتم!

باز هم معلمّ انشا همان موضوع انشای هميشگی را داد : چنگال 
بهتر اســت يا دندان؟! من و چند نفــر از بچّه های كلاس 
معتقديم برای يك دايناسور دندان واجب تر از چنگال است؛ 
ولی بعضي از بچّه ها می گويند چنگال برای دايناســور خيلی 
مهم تر است. داشتيم در اين مورد با هم بحث می كرديم كه 
ناگهان يكی از بچّه ها كه يك دايناسور كُپل است، گفت: »به 

نظر من پول از هر دو تا بهتر است!« 
و يكی ديگر از بچّه ها كه دايناســوری لاغر و عينكی است، 
گفت: »ولی به نظر من علم ، هم از چنگال و دندان بهتر است، 

هم از پول!« 
نه تنها همه ي ما متعجّب شــديم، بلكــه حتیّ آقا معلمّ هم 
با دهان باز و چشــم های گرد شــده به انتهای كلاس خيره 

شــده بود. بالاخره آقا معلمّ سكوت حاكم بر كلاس را 
شكست و پرســيد: »حالا اين پول و علم چی هستند؟ 

خوردنی اند؟«
بچّه دايناسوری كه طرفدار پول بود، گفت: »من خودم 
هــم نمی دانم ... ولی پدرم چند روز قبل داشــت برای 
دوســتش پيش بينی می كرد كه به زودی روی كره ي 
زمين پول حرف اوّل را می زند ، نه چنگال بلند و دندان 

تيز و نعره ي بلند!« 
بچّه دايناســوری هم كه طرفدار علم بود، گفت: »من 
هم درباره ي علم چيزی نمی دانم ... فقط شنيدم پدرم به 
مادرم می گفت كه به زودی روی كره ي زمين هر كسی 

كه علم دارد، حرف اوّل را می زند!«
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با هم بخنديم

 حبيب يوسف زاده



آقا معلمّ بعد از شنيدن اين حرف ها كمی فكر كرد 
و سرانجام گفت: »اصلاً نمی خواهد انشا بنويسيد ... 
اجــازه بدهيد بچّه های همان آينــدگان درباره ي 
اين كه علم بهتر است يا ثروت انشا بنويسند ... الآن 
هم توپ را برداريد تا برويم توی جنگل، دو تا تيم 

بشويم و گل كوچك بازی كنيم!«

بابا بزرگ خيلی از دســت نوجوان های امروزی 
شــاكی بود. امروز وقتی ديد ما با آتشی كه دم 
ديوار غار درســت كرديم، مشــغول سايه بازی 
هستيم و سرمان توی ديوار غار است، با صدای 

بلند گفــت: »يادش بخير ... قديم هــا كه ما بچّه 
بوديم از صبح تا شــب در دل طبيعــت و جنگل و 
كوه و دريا، دنبال شكار قورباغه و موش می دويديم 

و از طبيعت درس می گرفتيم ... امّا حالا چی؟ 
بچّه دايناسورها از صبح تا شب سرشان توی 
ديوار غار اســت و دارند سايه بازی می كنند ... 
ولی از من به شــما نصيحت ... اين قدر دنبال 
سايه های مجازی نباشــيد ... چون اين طوری 
نسل بعدی مان يك مشت دايناسور سوسول 
می شــوند كه با اوّلين باد و طوفان، همه شان 

منقرض می شوند! اين خط، اين هم نشان!«
 البتـّـه چند دقيقه بعد خود بابابزرگ كه محو 
سايه بازی مجازی ما شــده بود، نشست پای 
آتش و شــكلك هايی با سايه ي دستش روی 
ديوار غار درست كرد كه ما مدعيان سايه بازی 

مجازی جلويش حسابي كم آورديم!

مســافران يك كشــتی تفريحی از روي عرشه مرد 
پشمالويی را ديدند كه در جزيره اي كوچك هی بالا و 
پايين می پريد و دست تكان می داد. يكی از مسافر ها 

از ناخدا پرسيد: »آن جا چه خبر است؟«
ناخدا گفت: »نمی دانم. هر سال 

كه از اين جا رد می شويم، آن 
مرد ديوانه بازی در می آورد!«

مــوش كوچولو با مامانش در حال قدم زدن 
بود كه ناگهان گربه ای به آن ها حمله كرد. 

مامان موشــه صدای ســگ 
در آورد و گربــه از ترس 

فــرار كرد. بعــد مامان 
كوچولو  موش  به  موشه 
گفت: » ديدی ياد گرفتن 

زبان خارجی چه قدر خوبه 
عزيزم! «
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با شنيدن صدای سوت قطار به ايستگاه می آيم . به استقبال شما: 
»مسافران عزيز ، به ايستگاه نقّاشی خوش آمديد !«

اين نقّاشــی ها ، هديه ي مسافران قبلی به ايســتگاه نقّاشی است. از 
مجلهّ هاي باطله تكّه ای را جدا كرده اند و روی كاغذ چسبانده ا ند. بعد 
با وسايل نقّاشی آن را ادامه داده اند و با فكر خودشان تبديل به يك 
نقّاشــی موضوع دار كرده اند؛ طوري كه انگار اين تكّه تصوير از اوّل 

جزيی از نقّاشی بوده است.

نقّاشي

نارين محمّدخاني از شمس آباد
 علي صالحي از تهران

رقيه برزگر از كاشان

 حانيه جباّري از تهران

كيميا كريم پور احمدي از تهران

شما هم نقّاشی هايی را كه با روش بالا می كشيد برای ايستگاه 
نقّاشی بفرستيد. فكر های جديد و عجيب غريبي كه تكراری 

نباشند در ايستگاه نقّاشی جای ويژه ای دارند.

 پارميدا صالحي از دامغان
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  رويا صادقی   كبري بابايي

آثار بچّه ها



كمد گفت: »لباس ها، زودتر برگرديد سر جاي خودتان!«
 مبــل و صندلي كه كنار هم ديگر نشســته بودند، با هم 
صحبت مي كردند. گلدان كه روي تاقچه بود، داشــت 
فكر مي كرد كه لامپ را چه طور درســت كند. لباس ها 
توي تاريكي دنبال كمد مي گشتند تا بروند توي خانه شان. 
كمد هم مي گفت: »لباس ها به راست بياييد... لباس ها به 

چپ بياييد.«
 گلدان يادش افتاد كه توي انباري يك لامپ ديده است. 
ايــن را به بقيهّ گفت. يكي از لباس ها رفت توي انباري و 
لامپ را آورد. صندلي رفت وسط اتاق و لباس رفت روي 
صندلــي. آقاي لامپ را با لامپ نــو عوض كرد. اتاق كه 
روشن شد. دوباره وسايل خانه شروع كردند به بازي؛ امّا 

لباس ها كه توي كمد خوابشان برده بود، بيرون نيامدند. 
آرين بخشي، كلاس پنجم

چون ديگر نمي توانيم هم ديگر را ببينيم. وسايل خانه با هم 

گفتند: »بازي مورد علاقه ي ما قايم باشك است، ولي حالا 

كه لامپ ســوخته نمي توانيم بازي كنيم. بايد يك لامپ 

ديگر بخريم و جاي آن را با آقاي لامپ عوض كنيم.«

آقاي لامپ از شنيدن اين حرف ناراحت شد و سعي كرد 

چشم هايش را باز كند. بالاخره موفقّ شد و اتاق را روشن 

كرد. همه با هم شــروع كردند به بازي و قول دادند كه 

ديگر لامپ را زياد روشن نگذارند. 

سروش هوشمند، كلاس پنجم

مهســا رضايي، نرگس جعفري، زينب حيدرپور، مرضيه شــهيدي، نگار جعفري، فاطمه آثار شما به دست ما رسید. باز هم منتظر کارهاي خوبتان هستیم.
ابراهيمي، فاطمه رضايي، الهام صالحي، ريحانه علي محمّدي، محدثه قاســم پور، ريحانه 
ابراهيمي، مرضيه حيدري، مريم يوسفي، پريسا قاسمي، الهه حيدرپور، مبينا جعفريان، زهرا 
بابايي، محدثه اميني كلاس ششــم از مدرسه ي قدسيه اصفهان، آرميتا نصيري از تهران، 

مهديه هرفري نصيري از تهران، هليا بسطامي زاده از تهران، زهرا ابراهيمي فرد از رشت.

اگر به قصّه نوشــتن علاقه داريد، داستان نا تمام زير را كامل 
كنيد و براي ما بفرستيد. منتظر داستان هايتان هستيم .

1. آقاي كوتوله ي چاق از آن طرف آمد و آقاي دراز لاغر از اين 
طرف. آن ها آمدند و آمدند و به هم رســيدند؛ امّا نه اين كنار 

رفت، نه آن. روبه روي هم ماندند كه چه كار كنند. تا اين كه...
2. مي خواستم دنيا را بخرم. به خاطر همين قلكّم را شكستم، 

پول هايش را برداشتم و راه افتادم به طرفِ...

شعرداستان

نشانی ما:
 تهران 

صندوق پستی 15875-6567 
مرکز بررسی آثار مجلهّ هاي رشد
daneshamooz@roshmag.ir:رایانامه

 اگر شما هم به شعر گفتن علاقه داريد، مي توانيد 
به دلخواه خودتان شعر زير  را كامل كنيد و آن  

را براي ما بفرستيد .
گم شده باز دوباره            دكمه ي پيراهنم

ب داده ايد كه اوّل می شود؛ امّا 
شــايد جوا

اشتباه نكنيد. علی از نفر دوم جلو می زند 
و جايگزين او می شود.

گ
پلن

معمّایتصویری

پاسخسرگرمي

چندم؟

آثار رسيده ي داستان نيمه تمام آقاي لامپ
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همه جا به هم ريخت. يك دفعه در باز شد و يك جعبه 
كه عكس يك لامــپ رويش بود وارد اتاق شــد. همه 
چشــم به هم دوختند و  يك صدا هورا كشيدند؛ همه به 
جــز خانم لامپ كه زن آقاي لامپ بود و اتاق ديگري را 
روشن مي كرد. دستكش ها آقاي لامپ را عوض كردند. 
نور لامپ جديد خيلي بيش تــر از آقاي لامپ بود. خانم 
لامپ از دستكش ها خواست تا رنگ او را به خاطر مرگ 
شوهرش سياه كنند؛ امّا آن ها اين كار را نكردند و خانم 

لامپ براي هميشه روشن ماند. 
زهرا سادات نبوي، كلاس پنجم



 علي رضا باقري جبلي

كلمه ای چهار حرفــی را به صــورت معمّای تصويری 
آورده ايم. آيا می توانيد اين كلمه را حدس بزنيد؟ 

علی در يك مسابقه ی دو شركت كرده است. در ثانيه ی 
آخــر از نفر دوم جلــو می زند و از خطِّ پايان مســابقه 

مي گذرد. علی چندم می شود؟
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چندم؟معمّایتصویری

اگر...
نگاهي متفاوت به عدد ها و 
اندازه هاي بسیار بزرگ

نویسنده: دیوید جِي . اسمیت 
تصویرگر: استیو آدامز 
مترجم: فروغ فرجود                 
انتشارات: فاطمي
تلفن:021-66973478

درخت ها، دست ها بالا! 
شاعر: هدا حدادی     
تصویرگر: مریم طباطبایی
انتشارات: دفتر فنیّ ایران
تلفن: 021-88505055

3،۵00،000،000 ســال عمر زمين واقعــاً يعني چه قدر؟ من كه هيچ 
تصوّري از ســه و نيم ميليارد سال ندارم تو چه طور؟ خُب مثلاً از هزارها 
ميلياردها متر مكعب آب روي كره ي زميــن چه قدر آن قابل خوردن 
اســت؟ من اصلاً نمي توانم ميليارد ها متر مكعــب را بفهمم! امّا كتاب 
» اگر...« كاري مي كند كه بتوانيــم اندازه هاي واقعي را بفهميم و خيلي 
چيز ها را بهتر درك  كنيم. مثلاً در بخشي از كتاب چنين مي گويد: » اگر 
تمام آب هاي روي زمين 100 ليوان باشد فقط يك ليوان آن در دسترس 

ماست و براي زنده ماندن به آن احتياج داريم. فقط يك ليوان!«

 حالا نوبت شعر است.
  شعر ها دنياي متفاوتي دارند. انگار رنگ ها و بو ها و حس ها در آن ز نده تر 
مي شوند. مجموعه ي  شعر » درخت ها، دست ها بالا! « را بخوانيد. فكر مي كنم 

دوستش خواهيد داشت.
قبل تر
بچّه ها

با لپ های صورتی
و كيف های خاكستری

به مدرسه می رفتند
حالا

بچّه ها
با كيف های صورتی

و لپ های خاكستری
به مدرسه می روند

 طاهره خردور

آبان1397 
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● تصويرگر: حمید قربان پور
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پرفسورهاي خوش حالي!
تقويم
آرزو
شعر

دل بده... دل بده...!
گرسنه ها

كار تار سار
مهرباني گم نمي شود
خدا چه شكلي است؟
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نشاني: خانه ي استاد، همين بغل!
نقّاشي روي شير

 تنها نمان!
بدو تا زنده بماني!

توپ تيغي ها
دريانوردي ايرانيان

اتاقك ضدّ حواس پرتي!
از دفترچه ي خاطرات يك دايناسور! 

 ايستگاه بچّه ها
سرگرمي

-نانلواشياهرجورناننازكيكهدمدستداريد.
-يكسيبخردشده)هرجوركهدوستداريد؛فقطبهتراست

برشهايتاننازكباشد.(
-گردويخردشده)دوقاشقياهرچهقدردوستداريد.(

-كميدارچين
ازحالابهبعدتوضيحلازمنيست؛فقطعكسهارانگاهكنيد!

اعظماسلامی

آشپزی

زنجبيلرا
كميپودر

تداريد،
يتنددوس

اگرمزه

حانكنيد.
همامت

وريعسل
شقچايخ

رهستيد؟يكقا
شيرينيخو



ضافهكنيد.
ميتوانيدا

هم

نبرداريد!
رايدوستتا

قمهيكوچكهمب
يكل

فوت و فن

وقتيهوسشــيرينيكردهايدميتوانيدچندتاكارانجامبدهيد:آنقدرغربزنيدكه
بالاخرهيكيكلافهشودوبرودبرايتانشيرينيبخردياكلاًبيخيالشيرينيبشويدويا
آســتينهايتانرابالابزنيدوبرايخودتانيكشيرينيرولتبسيارخوشمزهوسالمو
بينظيردرستكنيد،آنهميكشيرينيمخصوصباطعميكهخودتانانتخابكردهايد!

 ما هنامه ي آموزشی، تحلیلی و اطّلاع رسانی 
 برای دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم و ششم دبستان 

 د وره ي سی  و هفتم • آبان 97• شماره ي 2
 شماره ي پي د ر پي 299

 مد ير مسئول: محمّد ناصري 
 شوراي سردبیري)به ترتیب حروف الفبا(: علي اصغر جعفريان 

طاهره خردور، احمد دهقان، مجید راستي، سیدّ امیر سادات موسوي، 
شاهده شفیعي، سیدّكمال شهابلو،احمد عربلو، كاظم طلايي، 

شكوه قاسم نیا، ناصر نادري، بابك نیك طلب، مهري ماهوتي، افسانه 
موسوي گرمارودي، محبتّ اله همّتي و حبیب يوسف زاده

 دبیر مجلهّ: مرجان فولادوند
 دستیار دبیر: اعظم اسلامي

 طرّاح گرافیك: مهديه صفائي نیا
 ويراستار: مینو كريم زاده

 شمارگان: 1،550،000 نسخه  
 تصويرگر جلد: طوی علی نژاد

 عكس هاي گزارش و آشپزي از اعظم لاريجاني

و  نقّاشي ها   خوانندگان رشد دانش آموز شما مي توانید قصّه ها، شعر ها، 
مطالب خود را به مركز بررسي آثار بفرستید. 

 15875   نشاني مركز بررسي آثار: تهران، صندوق پستي: 6567/

تلفن: 021-88305772

نشاني دفتر مجلهّ
تهران، ايرانشهر شمالي، پلاك 266

تلفن دفتر مجلهّ
021 88849095 ـ

صندوق پستي
15875 / 6589

رايانامه
    daneshamooz@roshdmag. ir

 

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي

 چاپ و توزيع: شركت افست

 دوست دارم كارهايم را با اسم تو شروع كنم. چون هر وقت كسي تو را 

ياد كند تو مي شنوي. من از فكر اين كه تو صداي من را بشنوي ذوق زده 

مي شوم. مثل همين حالا كه اين مجله را با نام تو شروع مي كنم: 

رولت
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اطّلاع رسانی  و  ماهنامه ي آموزشی، تحلیلی 
1397 آبان   ● هفتــم  و  ســی   دوره ي 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشي
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عليرضاباقريجبلي
تصويرگر:سامسلماسی دوازده اشتباه در تصوير زير را پیدا کن!

يك گزارش به درد بخور:

بسازيد:

آشنايي با:

و كتاب خواني و كتابد ار
كتاب 
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